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مقدمه
ــگ را در دو جنبه خلاصه  ــور كلي مي توان اهميت فرهن به ط
ــت جايگاهي كه فرهنگ در هويت و موجوديت جامعه  كرد: نخس
دارد و ديگري نقشي كه فرهنگ در پيشرفت جوامع ايفا مي كند. 
ــه بايد گفت: حوزه  ــش فرهنگ در موجوديت جامع ــه نق در زمين
ــر كشيده شده است و همه  نفوذ فرهنگ به همه ابعاد زندگي بش
ــان ها از يكديگر و نيز  ويژگي هاي غيرفيزيكي و متمايزكننده انس

همه ويژگي هاي متفرقه جوامع در فرهنگ آنها نهفته است.
حضرت امام خميني (ره) اين مفهوم را با تصريح بيشتر چنين 

بيان مي فرمايند:
ــري كه در موجوديت هر  ــك بالاترين و والاترين عنص «بي ش
ــاً  ــت. اساس ــي دارد، فرهنگ آن جامعه اس ــه دخالت اساس جامع
ــكيل  ــت و موجوديت آن جامعه را تش ــه هوي ــگ هر جامع فرهن

مي دهد» (صحيفه نور، ج 15، 160). 
ــترك به وجود آورنده يك  از آنجا كه فرهنگ، ويژگي هاي مش
ــگ واحد، افراد  ــكيل مي دهد، بدون وجود يك فرهن ــت را تش مل
تبعه يك كشور را نمي توان يك ملت ناميد. بر اين اساس مي توان 
گفت اساس مليت يك ملت، فرهنگ است و به بيان حضرت امام 
ــت، اساس مليت يك ملت است. اساس  «فرهنگ اساس ملت اس

استقلال يك ملت است» (ص. ن، ج 6، 40). 
ــت جوامع، از  ــت و موجودي ــگ در هوي ــت والاي فرهن اهمي
ــود. چنانچه  ــتفاد مي ش ــده نيز مس تعاريفي كه براي فرهنگ ش
ــات، هنر، اخلاق، ارزش ها،  ــم همه ابعاد علوم، فنون، ادبي مي بيني
ــا جوامع را در حيطه فرهنگ جاي  ــا، اعتقادات و مانند اينه باوره
ــامل ويژگي هاي جداكننده  ــت اين ابعاد، ش مي دهند. بديهي اس
جوامع نيز هستند. كل تمدن بشري از اين مجموعه ساخته شده 
ــت.  ــه اي مرهون اين ابعاد زندگي اجتماعي اس ــت و هر جامع اس
زيرا همه پيشرفت هاي يك جامعه، در پيشرفت علوم، اعتقادات و 
ارزش هاي آن منعكس مي شود و بشر بدون ابعاد فرهنگي حيات، 
بشري بدوي و عقب مانده خواهد بود كه در جوامع امروزي تصور 

وجود آن مشكل است.
ــبختي ها و  ــه خوش ــدأ هم ــگ، مب ــت «فرهن ــوان گف مي ت
ــت» (ص. ن. ج1، 273)، زيرا تمام  ــت اس ــاي يك مل بدبختي ه
ــدار بهره مندي از  ــع، به مق ــاي جوام ــبختي ها و بدبختي ه خوش

ــرفت علوم و فنون و عملكرد اعتقادات، اخلاق، ارزش ها، هنر  پيش
و مانند اينها در زمينه هاي مختلف اجتماعي بستگي دارد. به اين 
معنا كه در صورت عملكرد صحيح اين ابعاد فرهنگي و بهره گيري 
ــبختي  ــرفت علوم و فنون، جوامع مي توانند به خوش از نتايج پيش
ــتگي تام به فرهنگ  ــد. بنابراين همه امور جوامع، بس ــت يابن دس
ــي به صورتي كه  ــكلات فرهنگي و آموزش دارد. بنابراين «اگر مش
ــور اقتضا مي كند حل شود، ديگر مسائل به آساني حل  مصالح كش
ــاس حضرت امام  ــر اين اس ــردد» (ص. ن، ج 15، 192). ب مي گ
خميني مي فرمايند: «رأس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ است» 

(ص. ن. ج 10، 55).
نه تنها فرهنگ، سازنده خوشبختي ملت هاست؛ بلكه انحطاط 
ــت. زيرا پايه هاي  ــرو انحراف فرهنگ جامعه اس ــا نيز در گ ملت ه
ــبختي  اعتقادي، اخلاقي، علمي و هنري جوامع كه موجب خوش
ــود و  ــگ، جامعه مضمحل مي ش ــراف فرهن ــا انح ــت، ب ملت هاس
ــوند. «اگر فرهنگ ناصالح شد،  انسان ها به انحطاط كشيده مي ش
ــن تربيت هاي فرهنگ  ــوند به اي اين جوان هايي كه تربيت مي ش
ــاد ايجاد مي كنند ... وقتي فرهنگ فاسد  ناصالح، اينها در آتيه فس
شد، جوان هاي ما كه زيربناي تأسيس همه چيز هستند، از دست 
مي روند و انگل بار مي آيند.» (ص. ن. ج 1، 273). «آنچه مي توان 
ــت، رواج روزافزون فرهنگ اجنبي استعماري  گفت ام الامراض اس
ــد استعماري جز كارمند و كارفرماي  است ... از يك فرهنگ فاس

استعمارزده حاصل نمي شود». (ص. ن، ج 1، 161).
ــان ها را به انحطاط مي كشد، بلكه  انحراف فرهنگ نه تنها انس
ــي و در نهايت اضمحلال جوامع  ــد موجب انحطاط و پوچ مي توان

شود. حضرت امام در اين زمينه نيز مي فرمايند:
ــاي اقتصادي،  ــگ، هر چند جامعه در بعده ــا انحراف فرهن «ب
ــي، صنعتي و نظامي، قدرتمند و قوي باشد؛ ولي پوچ و پوك  سياس
و ميان تهي است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ 
ــد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش  مخالف باش
پيدا مي كند و بالاخره در آن مستهلك مي شود. موجوديت خود را 

در تمام ابعاد از دست مي دهد» (ص. ن. ج 15، 160).
و به طور خلاصه مي توان ديدگاه آن حضرت را چنين بيان كرد:

«فرهنگ ... بزرگ ترين مؤسسه اي است كه ملت را يا به تباهي 
مي كشد يا به اوج عظمت و قدرت مي كشد» (ص. ن. ج 6، 252).
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كلي مي توان به 6دسته تقسيم كرد:
ــاي تاريخي: اين تعريف ها، بر ميراث اجتماعي در  1. تعريف ه

طول تاريخ جامعه اتكا دارند.
ــيوه و راه و روش  2. تعريف هاي هنجاري: اين تعريف ها، بر ش

زندگي تأكيد دارند.
ــا، تأكيد كلام بر  ــاختاري: در اين تعريف ه ــاي س 3. تعريف ه

سازمان فرهنگ است.
4. تعريف هاي روانشناختي: در اين دسته از تعريف ها، تكيه بر 

الگو و روش تسهيل سازگاري با محيط و جامعه است.
ــده ها»  ــن تعريف ها بر «ايجاد ش ــاي تكويني: اي 5. تعريف ه

توسط اجتماع بشري تأكيد دارند.
ــته از تعريف ها، با ذكر  ــريحي: در اين دس ــاي تش 6. تعريف ه

عناصر تشكيل دهنده فرهنگ، بر اين عناصر تكيه مي شود.
ــتردگي و تنوع اين تعريف ها، مي توان دسته آخر  با وجود گس
ــته ترين تعريف  ــاده ترين و در عين حال شايس اين تعريف ها را س
ــت. زيرا تمام عناصر تشكيل دهنده فرهنگ را دربر  موجود دانس

گرفته است.
ــوم اجتماعي،  ــمند عل ــه به عنوان يك دانش ــرت امام، ن حض
ــى خبره،  ــائل و اسلام شناس ــوان رهبري آگاه به مس ــه به عن بلك
ــوع پرداخته اند. البته در بيانات  ــراي هدايت جامعه به اين موض ب
ــخصي از فرهنگ مشاهده كرد، ولي  ــان نمي توان تعريف مش ايش
ــوارد مختلف به برخي عناصر اجتماعي به عنوان  آن حضرت در م
اجزاي فرهنگ اشاره كرده اند كه مي توان موارد زير را از جمله آن 
ــرد. حضرت امام درباره جامعه ايران قبل از انقلاب  عناصر بيان ك

اسلامي مي فرمايند:
«جزء فرهنگ ما كه الان خيلي رواج دارد، اين فسادهايي كه 
ــت، اينها را جزء  فرهنگ حساب مي كنند، سينماها  در ايران هس

جزء فرهنگ است» (ص.ن، ج 3، 214).
و در جايي ديگر مي فرمايند:

«خيابانش را وقتي مي گشتيم همه فساد، اين فرهنگ اجنبي 
است. در خيابان ها كسي وارد مي شد مي ديد سر تا ته خيابان ها يا 
ــروب فروشي است يا بساط زدن و چه كردن است. يا زن هاي  مش
ــت. بازارش را مي ديدي همين  ــت در بين مردم راه افتادن اس لخ
ــگاهي همين  ــي، توي مدارس دانش ــش مي رفت بود، توي مدارس

ــان ها و جوامع،  بنابراين اثر فرهنگ در تمام ابعاد وجودي انس
ــر براي  ــت. يكي از اين ابعاد، فعاليت هاي بش ــده اس ــترده ش گس
ــرفت و توسعه جوامع از  ــتيابي به پيشرفت بيشتر است. پيش دس
اهداف اصلي انسان ها در فعاليت هاي جمعي است. فرهنگ با آثار 
ــى از  ــترده اي كه در جامعه و افراد دارد، در اين بخش اساس گس
ــه اين معنا كه  ــز نقش مهمي ايفا مي كند. ب ــر ني فعاليت هاي بش
فعاليت هاي انسان ها براي دستيابي به پيشرفت و توسعه بستگي به 
فرهنگ اين انسان ها دارد. اگر فرهنگ جامعه متناسب و سازگار با 
توسعه باشد، جامعه مي تواند در دس يابي به توسعه موفق شود. در 
غير اين صورت چنين امري مشكل به نظر مي رسد. براي بررسي 
بيشتر رابطه فرهنگ و توسعه، ابتدا مفهوم فرهنگ و توسعه را از 
ــپس به تبيين  ديدگاه حضرت امام خميني (ره) بيان مي كنيم. س

رابطه اين دو مفهوم از ديدگاه آن حضرت مي پردازيم.

1. مفهوم فرهنگ
ــرب آن را «فرهنج»  ــه اي پهلوي دارد و مع ــگ كه ريش فرهن
ــش، ادب، معرفت، تعليم و  ــه معاني علم، دان ــد، در لغت ب گفته ان
تربيت و آثار علمي و ادبي يك قوم يا ملت و نيز به معناي كتابي 
ــامل لغت هاي يك زبان و شرح آنها باشد، آورده شده است.  كه ش
معناي اصلي آن به زبان پهلوي، همان «تعليم و تربيت» است كه 
پس از فراموشي چند صد ساله، با به كار بردن اين لغت به معناي 
ــه» و پس از آن نامگذاري وزارتخانه متولي امور تعليم و  «لغت نام
ــروزه آنها را امور فرهنگي مي ناميم،  ــت و برخي اموري كه ام تربي
ــد. به مرور و با گسترش معناي فرهنگ و جدا  ــتر متداول ش بيش
شدن مفهوم تعليم و تربيت و لزوم كاربرد يك كلمه مستقل براي 
ــن «Culture»، كلمه فرهنگ براي ترجمه اين كلمه  كلمه لاتي

به كار رفت.
ــف علوم  ــمندان مختل ــگ، از طرف دانش ــه فرهن ــراي كلم ب
ــت. هر يك از اين  ــده اس اجتماعي، تعريف هاي متعددي ارائه ش
دانشمندان با توجه به ديدگاه و كاربردي كه براي فرهنگ در نظر 
داشته اند، آن را تعريف كرده اند. با وجود تعريف هاي متعددي كه 
ــد، برخي معتقدند كه هنوز تعريف جامع و  به صدها مورد مي رس
قابل قبولي براي آن وجود ندارد. مجموعه اين تعريف ها را با توجه 
ــئت گرفته است، به طور  به تأكيدهاي خاصي كه از كاربرد آنها نش
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مسائل بود» (ص.ن، ج 17، 112).
و درباره دانشگاه ها مي فرمايند:

«در ايران بنابراين بوده است كه يك فرهنگ وابسته، فرهنگ 
وابسته به معناي اينكه يك فرهنگي داشته باشيم، دانشگاه داشته 
باشيم، نگويند دانشگاه نداريم. دانشكده، دانشسرا همه ... » (ص. 

ن، ج 2، 272).
و درباره تحصيلات مي فرمايند:

ــته، به طوري كه  ــاه) عقب نگه داش « ... فرهنگ ما را اين (ش
ــان در اينجا تحصيلات تام و تمام  الان جوان هاي ما تحصيلات ش

نيست و ... » (ص. ن، ج 4، 284).
و در جاي ديگر در اين زمينه مي فرمايند:

ــتند  ــش داش «اجانب، خصوصاً امريكا، در نيم قرن اخير كوش
ــي و ادبي ما را از  ــگ و برنامه هاي فرهنگي و علم ــد فرهن و دارن
محتواي اسلامي ـ انساني ـ ملي خود خالي و به جاي آن فرهنگ 

استعماري و استبدادي بنشانند» (ص. ن، ج 9، 187).
با وجود اين حضرت امام خمينى ويژگي هاي فرهنگ اسلامي 

را چنين توضيح مي دهند:
ــت كه ملت ها را  ــان ساز اس ــلام داراي فرهنگ غني انس «اس
ــدون درنظر گرفتن رنگ و زبان و  ــت و چپ و ب بي گرايش به راس
ــان ها را در بعد اعتقادي و اخلاقي و  منطقه به پيش مي برد و انس
ــتجوي  علمي هدايت مي كند و از گهواره تا گور به تحصيل و جس

دانش سوق مي دهد.» (ص. ن، ج 19، 204).
حضرت امام در بخشي از فرمايش هاي خود، مجلات و نشريات 
ــگ قلمداد مي كنند (ص. ن، ج 17، 115) و در  را جزئي از فرهن
ــم و نحوه كاربرد قواعد  ــت ها و مفاهي بخش ديگر، تلقيات، برداش
منتج از آنها را در جامعه، جزئي از فرهنگ به شمار مي آورند (ص. 
ــوارد به جوانب ديگري از  ــان علاوه بر اين م ن، ج 9، 257). ايش
ــته اند كه در مباحث بعدي به برخي از  ــاراتي داش فرهنگ نيز اش

آنها اشاره مي شود.

ــد، مي توان چنين  ــام (س) نقل ش ــر آنچه از حضرت ام بناب
ــخصي از فرهنگ  ــه گرفت كه گرچه آن حضرت تعريف مش نتيج
ــه زوايايي پرداخته اند كه با جمع بندي آنها  ارائه نفرموده اند، اما ب
ــاس  ــريح كرد. براين اس ــان تش مي توان فرهنگ را از ديدگاه ايش
مي توان با مبناي تشريحي، فرهنگ را از ديدگاه حضرت امام (ره) 

چنين تعريف كرد:
ــم و تربيت3،  ــش1، ادب2، تعلي ــت از دان «فرهنگ عبارت اس
اعتقادات4، اخلاق و عمل5، گرايش هاي فكري6، هنجارها7، باورها، 

ارزش ها8، برداشت ها9 و هنر10 جامعه و قواعد11 آنها در جامعه».
ــه از فرمايش هاي  ــريح حاضر ك ــه مي بينيم كه تش در مقايس
ــبت به اغلب  ــت، مي تواند نس ــده اس ــتخراج ش ــرت امام اس حض
ــتري داشته باشد. البته حضرت  تعريف هاي موجود، جامعيت بيش
ــام به برخي از جوانب ديگر فرهنگ همچون اتكاي تعريف هاي  ام
ــاد و تغيير فرهنگ12» و يا تأكيد  ــي بر «طول زمان در ايج تاريخ
ــناختي بر «تسهيل ارتباط و سازگاري با محيط  تعريف هاي روانش
ــه» (ص. ن، ج 2، 272) نيز توجه  ــيدن به اهداف جامع براي رس

داشته اند.
به  هر حال مي توان گفت حضرت امام (ره) از جوانب مختلف 
به فرهنگ نگريسته اند و جايگاه آن را در زواياي گوناگون جامعه، 

شناسايي كرده اند.

2. مفهوم توسعه
ــعه اتفاق نظر دارند.  ــمندان علم توسعه در تعريف توس دانش
اگرچه هر يك از آنان در تعريف اين مفهوم، از عبارت هاي خاصي 
ــعه را فرايند حركت جوامع  ــتفاده كرده اند، اما همه آنان توس اس
ــوب مي دانند. اختلاف  ــمت وضعيت مطل از وضعيت موجود به س
ــعه يافتگي،  ــعه در مفهوم توس ــي ديدگاه هاي مختلف توس اساس
ــعه و رابطه توسعه با  ــتيابي به توس درخصوص روش و عوامل دس

عوامل مختلف ديگر، از جمله عوامل اجتماعي ديگر است.

1. ص. ن، ج 9، 187 / ج 17، 115 / ج 6، / ج 7، 25 / ج 1، 76.
2. ص. ن، ج 9، 187 / ج 17، 115 / ج 6، 219 / ج 7، 25 / ج 1، 76.
3. ص. ن، ج 9، 187 / ج 17، 115 / ج 6، 219 / ج 7، 25 / ج 1، 76.

4. ص. ن، ج 4، 284 / ج 2، 272 / ج 17، 112 / ج 19، 203 و ...
5. ص. ن، ج 19، 4 / 203، ج 3، / 214، ج 7، 25.

6. ص. ن، ج 11، 116 / ج 19، 203 / ج 9، 8 و 257.

7. ص. ن، ج 3، 214 / ج 17، 112.
8. ص. ن، ج 3، 214.

9. ص. ن، ج 2، 272 / ج 9، 8 و 257.
10. ص. ن، ج 3، 214 / ج 1، 76.

11. موارد بالا.
12. ص. ن، ج 11، 116 / ج 17، 115 و ...
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ــادي  ــد اقتص ــادل رش ــعه را مع ــا، توس ــي از ديدگاه ه برخ
ــا دهه هاي 1950 و  ــتر ت ــته اند. البته اين ديدگاه ها بيش مي دانس
ــري دارد. به ويژه در  ــلادي رايج بود و اكنون رواج كمت 1960 مي
ــده  جوامعي كه اعتقادات غيرمادي قوى تري دارند، ديدگاه يادش
جايگاهي ندارد. برخي از ديدگاه هاي ديگر كه از اواخر دهه 1960 
ــادي به جوانب اجتماعي و  ــد، فراتر از معيارهاي اقتص رواج يافتن
ــعه، مانند معاش، زندگي اجتماعي، اعتماد به نفس،  ــي توس ارزش
ــترش اين ديدگاه ها  ــي و نظير اينها نيز توجه كردند، با گس آزادگ
ــعه، به نام توسعه انساني شكل گرفت. اين  مفهوم ديگري از توس
ــتيابي به برخي از اهداف  ــلاوه بر اهداف اقتصادى، دس مفهوم، ع
انساني، مانند افزايش طول عمر، ارتقاي سطح بهداشت و آموزش 
را نيز جزئي از اهداف توسعه مي داند. اما اين ديدگاه ها نيز به تدريج 
ــد تأثير اعتقادات و باورهاي غيرمادي بر جوامع، جاي خود  با رش
تضعيف شد. امروزه در جوامع داراي ارزش هاي معنوي، به مفهوم 
ــعه يافتگي برمي خوريم. مفهوم جديد، سعادت و  كامل تري از توس
ــر را هدف نهايي پيشرفت و توسعه جوامع مي داند. اين  تعالي بش
ــاى مختلفى كه دارد به معنويت و ارزش هاى  ديدگاه با رويكرده
ــى توجه ويژه دارد و در جوامع مختلف نظريه پردازان به آن  اخلاق

روى آورده اند.
ــس بئك پيدايش  ــمندان اين علم مانند لويي ــي از دانش برخ
مفهوم جديد توسعه يافتگي انساني با هدف سعادت و تعالي مادي 
ــر را نتيجه احياي اسلام و حكومت اسلامي مي دانند  ـ معنوي بش
ــك احياى مجدد انديشه حكومتى اسلام  (قاضيان،75ـ72). بي ش
ــى مانند اهداف و آرمان هاى  ــم متأثر از آن و نيز مفاهيم و مفاهي
ــا و تلاش هاي فكري، علمي و  ــلامى، مديون رهنموده جامعه اس
ــت و اهداف توسعه در چنين  عملي حضرت امام خميني (س) اس

حكومتي نيز بايد منطبق با ديدگاه هاي آن حضرت باشد.

3. توسعه اسلامي
ــي بين تعريف هاي توسعه به تعريف  از آنجا كه اختلاف اساس
توسعه يافتگي و يا به عبارت ديگر اهداف آن باز مي گردد، وضعيت 
مطلوب توسعه يا توسعه يافتگي اسلامي را از ديدگاه حضرت امام 

(ره) بيان مي كنيم.
اغلب تعريف هايي كه تا قبل از دهه 1970 ميلادى از توسعه 

ــوي اقتصادداناني بوده است كه  ــعه يافتگي ارائه شده از س و توس
توجهي به مسائل انسانى و معنوي نداشته و پيشرفت جوامع را در 
گرو پيشرفت اقتصادي مي دانسته اند. حضرت امام اين برداشت از 

پيشرفت را از ديدگاه اسلام مردود مي دانند و مي فرمايند:
«مكتب هاي مادي تمام همت شان اين است كه مرتع درست 
ــت كه منزل داشته باشند، رفاه داشته  ــود، تمام همت اين اس بش
ــلام مقصدش بالاتر از  ــت مي گويند). اس ــند (آنهايي كه راس باش
ــت، يك مكتب  ــلام يك مكتب مادي نيس ــت. مكتب اس اينها اس
ــت. ماديت را در پناه معنويت اسلام قبول دارد،  مادي  معنوي اس
ــان آمده  ــلام براي تهذيب انس معنويت، اخلاق، تهذيب نفس. اس
ــت. همه مكتب هاي توحيدي  ــازي آمده اس است، براي انسان س
ــازي آمده اند. ما مكلفيم انسان بسازيم» (ص.ن، ج  براي انسان س

7، 16ـ15). 
ــدف بودن  ــرت امام، ه ــه حض ــت ك ــد توجه داش ــه باي البت

پيشرفت هاي مادي را مردود نمي دانند، بلكه مي فرمايند:
ــلام) ماديات را قبول دارد و در پناه معنويات، ماديات را  «(اس

تبع معنويات قرار مي دهد» (ص. ن، ج 7، 106).
در جاي ديگري مي فرمايند:

ــت كه من در اعلاميه ها و بيانيه هايم  ــال اس «مدت پانزده س
ــد و توسعه اقتصادي و  ــتار رش خطاب به مردم ايران مصراً خواس

اجتماعي مملكتم بوده ام». (ص. ن، ج 2، 43) 
همچنين مى توان گفت در غرب و از طرف انديشمندان غربى 
ــده در  ــانى وارد ش تا قبل از دهه 1990 ميلادى فقط اهداف انس
ــانى را در اهداف توسعه وارد  ــعه انس ــاخص هاى توس مفهوم و ش
مى كردند. حضرت امام خمينى اين مفهوم را نيز كامل نمى دانند. 
ــبت به پيشرفت جوامع و تأمين  ــان در جامع نگري اسلام نس ايش

نيازهاي بشري مي فرمايند:
«مقصد اسلام و مقصد همه انبيا اين است كه آدم ها را تربيت 
ــوي و واقعي كنند. مهم در  ــاي آدمي را آدم معن كنند، صورت ه
نظر انبيا اين است كه انسان درست بشود. اگر انسان درست شد، 
ــود. انسان آگاه مهذب، همه ابعاد سعادت  همه مسايل حل مي ش
ــور تأمين مي كند .دست ظالم را كوتاه مي كند (لكن  را براي كش
مقصد همين نيست. اين يكي از خدمت هايي است كه مي كنند). 
ــت،  آزادي براي مردم تأمين مي كند (لكن اين يكي از مقاصد اس
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ــت). استقلال براي كشور تأمين مي كند (لكن همه  همه اين نيس
ــت مي كند (لكن مقصد  ــت). رفاه براي امت درس مقصد اين نيس
ــان حيوان نيست. انسان يك موجودي است كه  اين نيست). انس
ــد، در طرف كمال به  ــه بالاترين مقام مي رس ــعادت ب در طرف س

بالاترين مقام موجود مي رسد» (ص. ن، ج، 7، 16).
ــن فرمايش ها مي توان دريافت كه از ديدگاه آن حضرت،  از اي
ــلامي داراي هدف چندگانه است. يعني در عين توجه  توسعه اس
ــم مدنظر قرار  ــي را ه ــائل اجتماع ــرفت اقتصادي، مس ــه پيش ب
ــه معنويات و يا مقامات  ــتيابي ب مي دهد و هدف نهايي را در دس
ــان ها تلقي مي كند. براي روشن تر شدن اين  معنوي به وسيله انس
ــه بعد را  ــلامي، هر يك از اين س ــعه اس چندگانگي هدف در توس

به طور مجزا از ديدگاه حضرت بيان مي كنيم.
1-3. اهداف اقتصادي توسعه

اگرچه حضرت امام، هدف اصلي را دستيابي به سعادت معنوي 
ــر مي دانند؛ اما در اين راه به اقتصاد و پيشرفت هاي اقتصادي  بش
ــلامي توجه كافي دارند و  نيز به عنوان جزئي از اهداف جامعه اس
ــرفت ها را از اهداف توسعه اسلامي مي دانند. ايشان  اين گونه پيش
در اين زمينه در فرمايش هايي كه درباره جناح هاي سياسي وفادار 

به انقلاب ايراد كرده اند، مي فرمايند:
«بين افراد و جناح هاي موجود وابسته به انقلاب، اگر اختلاف 
ــت ـ ولو اينكه شكل عقيدتي به آن  ــد، صرفاً سياسي اس هم باش
ــتركند و به همين  ــود ـ چرا كه همه در اصول با هم مش داده ش
ــت كه من آنان را تأييد مي نمايم. آنها نسبت به اسلام و  خاطر اس
قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان براي كشور و مردم مي سوزد و هر 
ــد اسلام و خدمت به مسلمين، طرح و نظري دارند  كدام براي رش
ــت. اكثريت قاطع هر دو  ــتگاري اس كه به عقيده خود موجب رس
ــان مستقل باشد ...، هر دو مي خواهند  جريان مي خواهند كشورش
ــلامي از نظر اقتصادي به صورتي رشد نمايد كه بازارهاي  ايران اس

جهان را از آن خود كند ...» (ص. ن، ج 21، 48ـ47).
ــود، حضرت يكي از اهداف مهم  همان طور كه ملاحظه مي ش
جامعه اسلامي را رشد اقتصادي بيان مي كنند و رشد اقتصادي را 
ــلامي مي دانند در همين فرمايش ها، همچنين  جزئي از اهداف اس
ــترش صادرات به بازارهاي جهاني    به عنوان يكي ديگر از  بر گس
ــد اقتصادي   نيز تأكيد مي كنند. البته تأكيدهاي آن  پايه هاي رش

حضرت بر اهداف رشد صنعت و كشاورزي و هم بخشي از اهداف 
توسعه اسلامي را بيان مي دارد كه ذكر مي كنيم.

ــازي صنعت، يكي از اهداف و راه هاي  پيشرفت صنعت و نوس
ــتيابي به صنايع  ــت. حضرت امام بر لزوم دس ــد اقتصادي اس رش

پيشرفته تأكيد مي كنند و مي فرمايند:
ــا اين امر  ــت، ما كاملاً ب ــي كردن مملك ــوص صنعت «درخص
ــتار يك صنعت ملي و مستقل هستيم كه  موافقيم، ولي ما خواس
ــاورزي در خدمت  ــده و همراه با كش در اقتصاد مملكت ادغام ش

مردم قرار گيرد» (ص. ن، ج 2، 44).
ــت خارجي ها، با علم  ــود ما با صنع «اين معنا كه گفته مي ش
ــتيم .... ما با  ــداً مخالف نيس ــان مخالفيم، اب ــوط به صنعت ش مرب

صنعت مخالف نيستيم» (ص. ن، ج 9، 146). 
«ما براي صنعتي شدن كشور تلاش مي كنيم» (ص. ن، ج 3، 92).

ــع ارضي [منابع  ــه منافع حاصله از فروش مناب ــر آنك «و مهمت
ــرفت هاي  طبيعى زيرزمينى مانند نفت و گاز] بايد به مصرف پيش
اقتصادي ما برسد و در اين جهت، ما قطعاً با جهان صنعتي در رابطه 
كامل خواهيم بود، ولي حق تصميم گيري براي جهتي كه اقتصاد ما 
انتخاب خواهد كرد به عهده خود ما خواهد بود» (ص. ن، ج 4، 8).

ــي ديدگاه ها،  ــق برخ ــت چنانچه طب ــوان گف ــن مي ت بنابراي
ــيوه  ــتيابي به صنعت مدرن به ش ــه معناي دس ــعه يافتگي ب توس
كشورهاي پيشرفته صنعتي امروز باشد، حضرت امام نيز دستيابي 
ــلام را موافق با اين امر  به اين صنعت را مردود نكرده اند و نظر اس
ــت،  ــت آنچه به عنوان هدف مطرح اس ــد. بايد توجه داش مي دانن
ــدن و پيشرفت صنعتي ـ نه صرفاً غربي شدن و پيروي  صنعتي ش
ــدن با  ــت. به عبارت ديگر، صنعتي ش از اقتصاد مادي غرب ـ اس
ــدن اقتصاد تفاوت دارد. به اين ترتيب، اگر صنعت در هر  غربي ش
جاي ديگري نيز باشد، بايد آن را به دست آورد و در جهت رسيدن 
ــدن، صنعتي است  به آن تلاش كرد. در اينجا منظور از صنعتي ش
ــور كمك كند. از اين رو  ــعه كش كه بتواند از ابعاد مختلف به توس
ــد با اقتصاد  ــتقل باي ــرت تأكيد دارند كه صنعت ملي و مس حض
ــود و با آن بيگانه نباشد و همراه با كشاورزي در  مملكت ادغام ش

خدمت مردم ـ نه در خدمت بيگانگان ـ قرار گيرد.
ــرفت كشاورزي، تأكيدهاي زيادى  حضرت امام در زمينه پيش
ــاورزي  ــان كش ــته اند، به نحوي كه مي توان گفت در نظر ايش داش
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ــت. از جمله  ــتري برخوردار بوده اس ــعه آن از اهميت بيش و توس
فرمايش هاي آن حضرت در اين باره چنين است:

«لازم است دولت بيش از پيش كمك هاي لازم را به كشاورزي 
و كشاورزان بكند و در اين امر از هيچ كوششي خودداري ننمايد و 
از پيچ و خم هاي اداري كه موجب تأخير در اين امر حياتي است، 
ــطح كشور  ــتاندارها در س جلوگيري نمايد و اين موضوع را به اس
سفارش اكيد نمايد كه امر كشاورزي در كشور ما از اهم امور است 
و هدايت و اجراي آن به وجه صحيح، اساس اقتصاد كشور است» 

(ص. ن، ج 14، 158).
ــيار مهم و از اموري است  ــلام از امور بس ــاورزي در اس «كش
ــاورزان بهترين مخلوقات  ــده است كه كش كه درباره آن گفته ش
هستند و كشاورزان اقرب ناس به خداي تبارك و تعالي هستند و 
كشاورزان در آن عالم شايد در صف اول مردم نيكوكار واقع بشوند 
ــت كه انبيا هم به آن اشتغال  ــاورزي شغلي بوده اس ــغل كش و ش
ــاورزي به دست  ــان را از راه كش ــته اند و انبيا هم رزق خودش داش
مي آوردند و از نظر سياسي، در امروز ما اگر چنانچه كشاورزي مان 
ــاورزي سالم و يك كشاورزي متعهدانه (بشود) و كوشش  يك كش
ــويم، اين يك جهاد  ــراي اينكه در ارزاق مان محتاج به خارج نش ب

است» (ص. ن، ج 15، 159).
ــي  ــه در معاش مان احتياج به كس ــداكاري بكنيم ك «بايد ف
نداشته باشيم و به قدرت اين كشاورزها است. الان وقت اين است 
كه فعاليت بكنند. از آن طرف دولت همراهي بكند و كمك بكند و 
ــاورزها) مشغول  رفع گرفتاري ها را بكند. از آن طرف هم آنها (كش
فعاليت بشوند و كشاورزي شان را توسعه بدهند. خوب شما ديديد 
كه در اين سال گذشته كه يك قدري توسعه دادند، خوب، خيلي 
ــدوارم به اينكه اين مملكتي  ــال هاي قبل و من امي فرق كرد با س
ــت كه مي تواند صادركننده باشد، زمين دارد، آب دارد و همه  اس
چيز دارد ... براي ما عيب است كه ما بنشينيم و نان مان را ديگران 
بگويند كه ما به شما مي دهيم، ما به شما نمي دهيم. بايد خودمان 
ــعه بدهيم»  ــاورزي را توس ــت كه كش تهيه كنيم و اين به اين اس

(ص. ن، ج 10، 72ـ71). 
ــابق براي به هم زدن  ــئله كشاورزي كه در رژيم س «بايد مس
ــه داشتند تا ما را وابسته كنند، بيشتر مورد نظر ما باشد.  آن نقش
البته به طرف صنعت هم بايد رفت، ولي اگر از كشاورزي منحرف 

بشويم، اسباب آن مي شود كه آنچه خودمان نيز داريم از بين برود 
ــتفاده  ــعي كنند كه آب ها به هدر نرود و از زمين ها اس ... بايد س
ــاورزي و صنايع كوچك فعال باشند و توجه  كنند و در بخش كش
ــود كه صنايع كوچك هم از بين  دولت به صنايع بزرگ باعث نش
برود و دولت هم بايستي تمام قدرت خود را براي كشاورزي به كار 

گيرد» (ص. ن، ج 17، 50).
ــرفت هاي اقتصادي، صنعتي و كشاورزي از اهداف  گرچه پيش
ــتند، اما هيچ يك از آنها به خودي خود، هدف نهايي  توسعه هس
ــرفت، وسيله اي براي دستيابي  محسوب نمي شوند. زيرا اين پيش
ــرايط اجتماعي است. يعني  ــاني و بهبود ش جامعه به اهداف انس
ــرايط اجتماعي و حيات  ــد كه ش ــد كن ــاد بايد به نحوي رش اقتص
ــتند، بهبود بخشد و  ــي از اهداف توسعه هس ــاني را كه بخش انس
اين نيز همه هدف نيست، بلكه نهايت، ساخته شدن انسان است. 

حضرت در اين باره مي فرمايند:
«ايران به سرعت مي تواند مشكل كشاورزي خود را حل كند. 
ــاني در حد ديگران  ــاورز به يك زندگي انس به طوري كه هم كش
ــد و هم مملكت از واردات مواد غذايي بي نياز گردد و ما براي  برس
صنعتي شدن كشور تلاش مي كنيم، ولي نه صنعت مونتاژ كه هم 
كشور را هر چه بيشتر به اجانب وابسته كرده است و هم اكثريت 
ــتي ثروت اندوز متجاوز قرار داده  فقير و محروم را در خدمت مش

است» (ص. ن، ج 3، 92).
ــد كه در  ــرفت هاي اقتصادي بايد به گونه اي باش ــل به پيش ني
ــرايط زندگي اجتماع تأمين شود. حضرت در اين باره  آن بهبود ش

استدلال مي فرمايند كه:
«زيربنا اقتصاد نيست. براي اينكه غايت انسان اقتصاد نيست. 
انسان زحمتش براي اين است كه فقط شكمش را سير كند!؟ اين 
انسان مردني نيست. انسان تا آخر هست و برنامه اسلام اين است 
كه اين انسان را جوري كند كه هم اينجا صحيح باشد و هم آنجا 

صحيح باشد» (ص. ن، ج 9، 76).
ــام از يك طرف  ــود حضرت ام ــور كه ملاحظه مي ش همان ط
ــد اقتصادي را بهبود جوانب اجتماعي و ارزشي حيات  هدف از رش
ــان ها در جامعه مي دانند و از طرف ديگر غايت رشد اقتصادي  انس
ــا و هم در آخرت بيان مي كنند. اين  ــود زندگي، هم در دني را بهب
ــرفت جامعه در  ــير تكاملي و پيش ــوع بيانگر ابعاد معنوي س موض
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كنار اهداف مادي است. اما در اينجا نكته قابل توجه اين است كه 
هدف اسلام بهبود شرايط حيات بشر است كه هم حيات دنيوي و 
ــتن چنين هدفي هرگز از  هم حيات اخروي را دربر مي گيرد. داش
مكاتب مادي كه اعتقادي به حيات اخروي ندارند، انتظار نمي رود، 
بلكه تنها از مكاتب الهي قابل انتظار است. به هرحال، در ادامه به 
ــعه از ديدگاه حضرت امام  اهداف اجتماعي و اهداف معنوي توس

اشاره مي كنيم.
2-3. اهداف اجتماعي توسعه

با وجود اهميتي كه اهداف اقتصادي در جريان توسعه دارند، 
ــاني ـ  حضرت امام (ره) اعتقاد دارند كه اهداف عمده، اهداف انس
ــت. از جمله اين اهداف مي توان به موارد ذيل اشاره  اجتماعي اس

كرد:
شرافت انساني

«شكم و نان و آب ميزان نيست، عمده شرافت انساني است.» 
(ص. ن. ج 19، 112).

استقلال و عزت انساني
«من مطمئنم كه ملت عزيز ايران يك لحظه استقلال و عزت 
ــال زندگي در ناز و نعمت، ولي وابسته به اجانب  خود را با هزار س

و بيگانگان معاوضه نمي كنند.» (ص. ن، ج 21، 56).
آزادي

ــك ايران آباد، يك  ــو برويم. ما بايد يك ايران، ي ــا بايد جل «م
ايران آزاد، يك ايران مستقل، يك ايراني كه همه قشرهاي آن در 
ــد.» (ص. ن، ج 19،  ــند، ما مي خواهيم همچو ايراني باش رفاه باش

.(446
سعادت و سلامت عمومي

ــعادت  ــر به س ــت كه همه بش ــلامي آن اس «برنامه دولت اس
ــلامت و رفاه زندگي كنند.»  ــند و همه در كنار هم به طور س برس

(ص. ن، ج 8، 114).
استقلال اقتصادي

ــته، به اقتصاد  ــود، اقتصاد وابس ــاد ما بايد متحول بش «اقتص
مستقل متبدل شود.» (ص. ن، ج 5، 237).

عدالت اجتماعي
ــد. عدالت  ــط بكنن ــه مردم قيام به قس ــت ك «غايت اين اس
اجتماعي در بين مردم باشد.» (ص. ن، ج 15، 146). عدالت يكي 

از مهمترين اهداف توسعه از ديدگاه حضرت امام است. البته يك 
محور اصلي عدالت اسلامى محروميت زدايي و رفع فقر است كه از 
اهداف اجتماعي اسلام است و در ادامه به آن نيز اشاره مي كنيم. 

محروميت زدايي و تأمين رفاه عمومي
ــت در بياوريم.»  ــا را از محرومي ــن محروم ه ــم اي ــا آمدي «م

(ص. ن، ج 6، 129).
«و همه آرمان و آرزوي ملت و دولت و مسئولين كشور ماست 
ــت بربندد و مردم  ــتي در جامعه ما رخ ــه روزي فقر و تهيدس ك
ــور از رفاه در زندگي مادي و معنوي  عزيز و صبور و غيرتمند كش

برخوردار باشند.» (ص. ن، ج 20، 129 ).
چنانچه مي بينيم حضرت امام به اهداف اجتماعي در پيشرفت 
ــعه توجه  ــاني توس جوامع، اهميت خاصي مي دهند و به بعد انس
كافي داشته اند. بنابراين اهداف توسعه اسلامي را در بعد اجتماعي 
ــتري بيان كرده اند كه ما به طور خلاصه در عناوين  ــط بيش با بس
ــعه را در  ــاره كرديم. البته حضرت امام اين معيارهاي توس بالا اش
ــر آن تأكيد كرده اند.  ــاي مختلف خود بيان فرموده و ب فرمايش ه

از جمله:
ــم، حكومت  ــنهاد مي كني ــرز حكومتي كه ما پيش ــا ط «و ام
ــلامي است و اساس آن بر آزادي و استقلال كشور و  جمهوري اس
عدل و تعديل تمام دستگاه هاي دولتي است.» (ص. ن، ج 3، 58).

«شرايط زندگي افراد محروم را بهبود خواهيم بخشيد و ملت 
را در راه شرافت و فداكاري و به سوي ساختمان يك جامعه آزاد و 

نوين رهبري خواهيم كرد.» (ص. ن، ج 4، 242).
ــيد، مستغني  «بايد كاري بكنيد كه در همه چيز خودكفا باش
ــا احتياج گندمي به  ــاورز بايد كاري بكند كه ديگر م ــيد. كش باش
خارج نداشته باشيم، دانشگاهي بايد كاري بكند كه ما در طبابت 

ديگر احتياج به خارج نداشته باشيم، (ص. ن، ج 10، 106).
ــان را از  ــند كه روزي خودش ــاورزان درصدد باش ــد كش «باي
ــند تا صنايع  ــرون بياورند و كارخانه ها خودكفا باش ــر زمين بي زي
ــورمان رشد پيدا كند. همچنين دانشگاه ها خودكفا و مستقل  كش

باشند.» (ص. ن، ج 11، 186).
«اسلام آن طوري كه هست .... در خارج ان شاءا ... تحقق پيدا 
بكند. سعادت براي همه اقشار، سلامت براي همه اقشار، رفاه براي 
ــار، تعدي هيچ در دولت اسلامي، هيچ كس از حكومت  همه  اقش



43

 نشريه مهندسي فرهنگي  سال ششم  شماره 57 و 58  مهر و آبان 1390

نمي ترسد.» (ص. ن، ج 6، 216).
«بايد عدالت در بين مردم و در بين جامعه تحقق پيدا بكند.» 

(ص. ن، ج 15، 149).
ــا مي خواهيم  ــد، م ــا يك دنيا براي مان باش ــم م «نمي خواهي
ــت كنيم.»  ــم عدالت درس ــا مي خواهي ــا كنيم. م ــق را پابرج ح

(ص. ن، ج 4، 227).
ــتقلال مملكت و  ــلامي، تأمين اس ــاس كار جمهوري اس «اس
ــت  ــاد و تنظيم و تدوين قوانين اس آزادي ملت ها و مبارزه با فس
ــي، اجتماعي و فرهنگي با  كه در همه زمينه هاي اقتصادي، سياس
توجه به معيارهاي اسلامي، اصلاحات لازم را به عمل آورد كه اين 
اصلاحات با مشاركت كامل مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چيز، 
ــرايط زندگي براي اكثريت قاطع مردم  ــن بردن فقر و اصلاح ش از بي
ماست كه از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند.» (ص. ن، ج 4، 6).

ــرت امام به هر يك از اين اهداف به دفعات متعدد تأكيد  حض
ــي از درياي  ــود قطرات ــه آنچه در اينجا بيان مي ش ــد. البت كرده ان
ــت كه در برگ  ــران تأكيدهاي حضرت امام در اين زمينه اس بيك

برگ صحيفه منوره نور مي توان به اين مطالب برخورد.

اولويت اهداف اجتماعي ـ انساني بر اهداف اقتصادي
در تأكيدهايي كه حضرت امام بر اهداف توسعه اسلامي دارند، 
ــاني را در مقابل اهداف اقتصادي  ــداف اجتماعي ـ انس جايگاه اه
ــداف بر اهداف صرف  ــخص كرده و بر اولويت اين اه ــعه مش توس
اقتصادي صحه گذاشته اند  و آن را در مضاميني مانند عبارت هاي 

زير بيان فرموده اند:
«من مطمئنم كه ملت عزيز ايران يك لحظه استقلال و عزت 
خود را با هزار سال زندگي در ناز و نعمت ولي وابسته به اجانب و 

بيگانگان معاوضه نمي كند.» (ص. ن، ج 21، 56). 
ــكم و نان و آب ميزان نيست، عمده شرافت انساني است  «ش
ــرافت به اين نيست كه انسان دستش را روي سينه بگذارد تا  و ش
ــاهي به او بدهند. بلكه شرافت انساني به اين است كه در  چند ش

مقابل زور بايستد.» (ص. ن، ج 19، 112).
ــت كه منظور از اولويت اهداف  يادآوري اين نكته ضروري اس
ــت كه اهداف  ــلامي، اين اس ــعه اس ــاني در توس اجتماعي و انس

اقتصادي در طول اهداف اجتماعي و انساني قرار دارند.

3-3. اهداف معنوي توسعه
ــدف و مقصد نهايي  ــام خميني (ره) ه ــدگاه حضرت ام از دي
ــت و اين  ــترش معنويات در جامعه اس ــعه، گس ــرفت و توس پيش
ــلامي و ديدگاه هاي  ــر تفاوت اصلي بين ديدگاه اس هدف، بيان گ
ــلام به اهداف انساني ـ اجتماعي يكي  ــت. البته توجه اس ديگر اس
ديگر از تفاوت هاي اصلي ديدگاه اسلام با ديدگاه هاي مادي است. 
ــوي برخي اقتصاددانان توسعه در  البته ديدگاه هاي جديدي از س
ــده-اند (و حتي در كشورهاي  ــوم مطرح ش ــورهاي جهان س كش
پيشرفته) و به اهداف انساني ـ اجتماعي توجه داشته اند. حضرت 
امام (ره) تفاوت اصلي ديدگاه اسلامي با ديدگاه هاي غيرتوحيدي 

را چنين بيان مي كنند:
«اين كه توهم مي شود كه فرق مابين رژيم اسلامي و انساني با 
ساير رژيم ها اين است كه در اين عدالت هست، اين صحيح است، 
ــت. يكي از فرق هاي  آن قضيه  ــت، فرق ها هس ولي فرق اين نيس
عدالت اجتماعي است. هيچ يك از رژيم هاي دنيا غير از اين رژيم 
ــت. در نظر  ــان نبوده اس توحيدي انبياء توجه اش به معنويات انس
ــت كه معنويات را ترقي بدهد. آنها همه به دنبال اين  ــته اس نداش
ــتفاده از آن بكنند و يك نظام مادي  بوده اند كه اين ماديات را اس

در عالم ايجاد بشود.» (ص. ن، ج 7، 180ـ179).
«اعتلا به اين نيست كه شكم ما سير باشد، اعتلا به اين است كه 
ما مسلكمان را و مكتبمان را به پيش ببريم.» (ص. ن، ج 10، 233).

به اين ترتيب تفاوت اصلي ديدگاه اسلامي با ساير ديدگاه هاي 
توسعه، در هدف بودن گسترش معنويات در ديدگاه اسلامي است 
ــا مكتبي كه مي تواند با حاكميت بر جامعه به چنين هدفي  و تنه
ــت. اين هدف نه تنها منحصر به ديدگاه  ــلام اس ــت يابد، اس دس
ــرايط لازم تحقق آن نيز تنها در حكومتي  ــلامي است، بلكه ش اس
ــلامي باشد، فراهم است.  ــلام كه همه شئون آن اس مبتني بر اس
ــلام در جامعه، نمي توان انتظار گسترش  يعني بدون حاكميت اس

معنويات را داشت. در اين زمينه حضرت مي فرمايند:
ــت كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و  ــلم اس «اين مس
پيچيدگي ها در زندگي انسان ها، تنها با تنظيم روابط اقتصادي به 
شكل خاص حل نمي شود و نخواهد شد، بلكه مشكلات را در كل 
ــلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كه  يك نظام اس
ــت. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي تواند جامعه را  كليد دردها اس
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ــلام است و دنيا اگر بخواهد از زيربار  هدايت كند و پيش ببرد، اس
ــكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا  هزاران مش
كند و انساني زندگي كند، انسان گونه، بايد به اسلام روي بياورد.» 

(ص. ن. ج 4، 213).
بنابراين، پيشرفتي كه مدنظر اسلام است، هم در هدف و هم 
ــتيابي به آن، منحصر به اسلام است. البته اسلام در  در شيوه دس
ــدف را تنها در معنويات قرار  ــته و ه اين زمينه يك بعدي ننگريس
ــت، بلكه «اسلام يك مكتب مادي ـ معنوي است.» (ص.  نداده اس
ن، ج 7، 16). يعني هم به ماديات انسان ها و هم به معنويات آنها 

توجه دارد.
حضرت بارها به اين مطلب تأكيد كرده اند كه در نهايت، هدف 
اصلي، هدايت انسان به سوي تعالي و اولوهيت است و توجه اسلام 
ــت. «و در كنار مقررات اجتماعي، اقتصادي  به اين بعد بيشتر اس
ــاس ايمان به خدا تكيه مي كند و  ــان براس و غيره، به تربيت انس
ــتر براي هدايت انسان به طرف  در هدايت جامعه، از اين بعد بيش
ــعادت عمل مي كند.» (ص. ن، ج 4، 190). به عبارت  تعالي و س
ــت، بلكه اين امر  بهتر رفاه اقتصادي ـ اجتماعي، هدف اصلي نيس
تنها در پناه معنويت معنا مي گيرد. يعني «اسلام ماديت را در پناه 
ــلام  معنويت قبول دارد. معنويت، اخلاق، تهذيب نفس (زيرا) اس

براي تهذيب انسان آمده است.» (ص. ن، ج 7، 16).

4. جايگاه معنويات در اهداف توسعه
ــه مقام والاي  ــتيابي ب ــلام، هدف از خلقت، دس از ديدگاه اس
ــت و پيامبران نيز براي تزكيه و تهذيب  عبوديت و بندگي خداس
ــده اند. يعني هدف در نهايت ساخته شدن انسان  ــر مبعوث ش بش
ــان الهي است. انساني كه در اوج تعالي معنوي قرار  به معناي انس
ــدن انسان باز  ــاس همه اهداف به توحيد و الهي ش دارد. براين اس

مي گردد.
ــلام در همه چيزش آن مقصد اعلي را خواسته  «(مراحل) اس
ــت كه يك موجودي  ــان بكند، به عنوان اين اس ... اگر نظر به انس
ــت كه از او مي شود يك موجود الهي درست كرد.» (ص.ن، ج  اس
8، 7). براين اساس اهداف اقتصادي و اجتماعي توسعه در خدمت 
ــداف عالي معنوي قرار مي گيرند و آنچه از اينها انتظار مي رود،  اه
ــيدن به ابعاد انساني ـ الهي بشر است. به عبارت بهتر،  تعالي بخش

اسلام هر آنچه را كه به عنوان هدف اقتصادي يا اجتماعي توسعه 
ــت.  ــت، فراهم كننده زمينه تعالي معنوي انسان هاس قرار داده اس

حضرت امام در اين باره مي فرمايند:
ــان، ابعاد واقعي  ــلام به اين منظور به وجود آمد كه به انس «اس
ــان را از نظر زندگي، اجتماعي  ــأن انساني عطا كند. يعني انس و ش
شخصي و سياسي تحول بخشد و به غناي روحي انسان ياري دهد. 

اسلام قادر به ايجاد چنين تحولي هست.» (ص. ن، ج 2، 263). 
و در جاي ديگري در اين زمينه بيان مي كنند:

«ما مي خواهيم يك جمعيتي نوراني پيدا بكنيم ... الهي باشد، 
پيروزي نه براي اين است كه ما برسيم به يك مثلاً آزادي، برسيم 
ــتقلال و منافع براي خودمان باشد. همين، ديگر تمام!  به يك اس
ــالا كه ديگر منافع مال خودمان مثلاً، ديگر كاري نداريم؟ اينها  ح
ــت كه يك ملت انسان پيدا  ــت، همه اش مقدمه اين اس مقدمه اس
ــود. يك ملتي كه روح انسانيت در آن باشد پيدا بشود، تحول  بش
ــخاص، آن چيزي كه مطرح است پيش  ــود و در خود اش پيدا بش
ــت كنند. انسان كه  ــت ... مي خواهند انسان درس ــان اس انبيا انس

درست شد، همه چيز درست مي شود.» (ص. ن، ج 7، 62).
ــزه انبيا در  ــور اصولي هيچ گاه «انگي ــدگاه حضرت، به ط از دي
انقلاباتشان، در قيام شان، دنيا نبوده است. اگر دنيا را اصلاح كردند، 
تبع بوده است. انگيزه الهي بوده است. (ص. ن، ج 20، 64). بنابراين 
ــعه  ــت كه توس ــعه، بايد اين مهم را درنظر داش در برنامه هاي توس
ــا تنها ابزار و  ــت. اينه ــادي ـ اجتماعي به تنهايي هدف نيس اقتص
ــان را به طرف تعالي الهي و سير الي االله  ــتند كه انس مقدماتي هس
سوق مي دهند. آن هم نه هر نوع توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، بلكه 
آن نوع توسعه اي كه اهدافش مطابق با اين سير باشد. تقدم و نهايي 
بودن اهداف معنوي از ديدگاه حضرت امام يك اصل است كه نبايد 

هيچ گاه از آن عدول كرد. در اين خصوص مي فرمايند:
ــرايطي از اصول و  ــد تحت هيچ ش ــلامي، نباي «جمهوري اس

آرمان مقدس الهي خود دست بردارد.» (ص. ن، ج 7) 
ــرفت و اصلاح زندگي مادي جامعه،  ــاس اين اصل، پيش براس

نبايد مانعي براي معنويات باشد:
«در مكتب هاي توحيدي كه در رأس آنها مكتب اسلام است، 
 در عين حال كه به ماديات و با ماديات سروكار دارند، لكن مقصد 
اين است كه مردم را طوري تربيت كنند كه ماديات، حجاب آنها 
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براي معنويات نباشد. ماديات را در خدمت معنويات مي كشند. به 
ــبت به ماديات  ــند. در عين حالي كه نس خدمت معنويات مي كش
ــد،  در عين حال، مردم را  ــبت به زندگي دنيا دارن ــر دارند، نس نظ
ــاده، نجات مي دهند.  ــه معنويات مي كنند و از ظلمت م متوجه ب
ــد،  توجه به ماده و به ماديات به طوري كه تمام توجه به ماده باش

ظلمت است.» (ص. ن، ج 8، 237).
ــد مي فرمايند كه اولاً  ــرت امام تأكي ــن، مي بينيم حض بنابراي
همه اهداف، اهداف مادي نيست و ثانياً اهداف مادي نبايد مانعي 
ــند و از آن بالاتر اينكه بايد  ــتيابي بشر به معنويات باش براي دس
ــمار آيند تا اين اهداف  مقدمه اي براي اهداف معنوي و الهي به ش
مادي مورد قبول قرار گيرند. بنابراين اهداف اقتصادي و اجتماعي 
ــداف عاليه الهي قرار  ــتند كه در خدمت اه تا زماني مطلوب هس

داشته باشند.

5. فرهنگ بستر توسعه
ــر زمان ديگري به اين  ــعه، بيش از ه امروزه علماي علم توس
باور رسيده اند كه تا زماني كه فرهنگ يك جامعه موافق با توسعه 
ــر نخواهد شد. زيرا  ــعه آن جامعه ميس ــرفت و توس ــد، پيش نباش
ــه آنچه انجام  ــعه، بايد ب ــان ها به عنوان عاملان محوري توس انس
ــند. اين تمايل كه با قدرت انتخاب  ــته باش مي دهند، تمايل داش
همراه است و در عمل پس از انتخاب به منصه ظهور مي رسد، بايد 
ــرايط ايجاد تمايل در انسان ها را داشته باشد. تمايلات در افراد  ش
ــود. البته گاهي ممكن  ــر ارزش ها و باورها ايجاد مي ش تحت تأثي
ــي كه براي فرد  ــلات در انتخاب با محدوديت هاي ــت اين تماي اس
ــت تمايلات، ارزش ها و امكانات  ــوند. در نهاي وجود دارد مواجه ش
ــف فرد و جامعه، فرد را به انتخاب در عمل وادار مي كنند و  مختل
ــت كه مي تواند در جهت توسعه جامعه  اين انتخاب عملي فرد اس
ــا توجه به اين نكته كه  ــد. حضرت امام (ره) ب يا برخلاف آن باش
ــان ها و منشأ مسير تكاملي جامعه است،  فرهنگ، مبدأ اعمال انس
مي فرمايند: «فرهنگ، مبدأ همه خوشبختي ها و بدبختي هاي يك 
ــه تأثير فرهنگ بر  ــت.» (ص.ن، ج 1، 273) و در زمين ــت اس مل

انسان هاي سازنده جامعه مي فرمايند:
ــه فرهنگ آن ملت،  ــت ك «قضيه تربيت يك ملت به اين اس
ــد. شما كوشش كنيد كه فرهنگ را، فرهنگ  فرهنگ صحيح باش

ــت كنيد. جوان هايي كه در اين فرهنگ  ــلامي درس ــتقل اس مس
ــتند كه مقدرات كشور در دست  تربيت مي شوند همان هايي هس
ــت بار بيايند، همه خدمت گزار به مردم،  ــت. اگر اينها درس آنهاس
ــلام تحقق  ــه اينها در تحت رهبري اس ــن به بيت المال و هم امي
ــود، اين  پيدا مي كند. اگر يك ملتي فرهنگش اين طور تربيت بش
ــلامي است و مملكت يك مملكت آرام  فرهنگ، فرهنگ غني اس

مترقي خواهد بود.» (ص. ن، ج 7، 74). 
ــگ مي تواند در جهت تعالي يا انحطاط جامعه  بنابراين، فرهن
ــمت پيشرفت و تعالي گام  عمل كند. اگر جامعه  اي بخواهد به س

بردارد، بايد فرهنگي موافق با اين پيشرفت داشته باشد:
ــده، فرهنگ  «فرهنگ يك ملت در رأس تمدن بزرگ واقع ش

بايد يك فرهنگي باشد موافق با تمدن.» (ص.ن، ج 2، 272). 
ــد، اين  ــته باش ــعه داش چنانچه جامعه اي، فرهنگي ضدتوس
ــد كه نه  ــگ موجد اعمالي از طرف اعضاي جامعه خواهد ش فرهن
ــعه و پيشرفت جامعه عمل نخواهند كرد، بلكه  تنها در جهت توس
ــات انحطاط جامعه را  ــد مي كنند و موجب ــرفت را نيز س راه پيش
ــعه جامعه،  ــرفت و توس فراهم مي آورند. بنابراين براي تحقق پيش
ضرورت دارد فرهنگ آن جامعه موافق با توسعه باشد، زيرا جامعه 
ــعه و پيشرفت  ــب مي تواند به توس ــتر فرهنگي مناس تنها در بس

دل خواه دست يابد.
ــت. اصلاح  ــلاح يك مملكتي، فرهنگ آن مملكت اس «راه اص
بايد از فرهنگ شروع شود . اگر فرهنگ درست بشود يك مملكت 

اصلاح مي شود.» (ص. ن، ج 1، 97).
ــكار  ــه اين ترتيب ضرورت تحول فرهنگي بيش از پيش آش ب
ــود. زيرا حركت جامعه به سمت پيشرفت و تعالي، منوط به  مي ش
ــت و  ــرفت و حركت اس ايجاد زمينه هاي آن در مجريان اين پيش
اين زمينه ها چيزي جز فرهنگ جامعه نيست. در اين باره حضرت 

امام مي فرمايند:
«بزرگ ترين تحولي كه بايد بشود، در فرهنگ بايد بشود، براي 
اينكه بزرگ ترين مؤسسه اي است كه ملت را يا به تباهي مي كشد 
ــد. برنامه هاي فرهنگي، تحول  ــه اوج عظمت و قدرت مي كش يا ب
ــاير ادارات  ــود. اين غير از س ــگ بايد متحول بش لازم دارد. فرهن
است. فرهنگ غيرجاهاي ديگر است. بنابراين، مشكلات زياد است 
و در عين حال كه من تشكر مي كنم از اينكه شما براي مستمندان 
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حاضريد اينكه هر جور خدمتي بكنيد و اين هم ارزش دارد پيش 
ــي شما آن است كه در فرهنگ است.  خدا و خلق، لكن كار اساس
اين يك امر مادي است، يك فقر مادي است كه البته ارزش دارد 
ــد، ارزش معنوي دارد اين، ارزش اخلاقي دارد،  كه كمك مي كني
ــما، آن كارهاي معنوي است كه بايد فرهنگ  لكن آن كار مهم ش
را يك جوري درست بكنيد، فرهنگي را يك جوري بار بياوريد كه 

براي ملت شما مفيد باشد.» (ص. ن، ج 6، 252).

6. تقدم تحول فرهنگي بر تحول در ساير شئون
ــرفت در همه شئون اقتصادي،  ــد پيش همان طور كه گفته ش
سياسي و اجتماعي يك جامعه، متكي به فرهنگ آن جامعه است 
و تا زماني كه فرهنگ جامعه اي موافق با پيشرفت و توسعه نباشد، 
پيشرفت آن جامعه ميسر نخواهد بود. براين اساس مي توان گفت 
ــد،  ــعه (به معناي عام آن) نباش اگر فرهنگ جامعه اي موافق توس
براي دستيابي به توسعه در ابعاد گوناگون، بايد به اصلاح فرهنگ 
ــدن با توسعه اقدام كرد. چنانچه ملاحظه شد  در جهت موافق ش
حضرت امام تأكيد دارند كه: «بزرگ ترين تحولي كه بايد بشود در 

فرهنگ بايد بشود» و در جاي ديگري مي فرمايند: 
«رأس همه اصلاحات، اصلاح فرهنگ است.» (ص.ن، ج 10، 55).

ــقوط  ــور ما را تا لب پرتگاه س ــان طاغوت، كش ــگ زم «فرهن
كشاند و خداوند تعالي به داد اين كشور اسلامي رسيد. ولي بدون 
ــادي و تحول فرهنگي و علمي، امكان تحول  تغييرات صحيح بني
فكري و روحي نيست و بايد با كوشش همه جانبه از طرف دولت و 
رؤساي دانشگاه ها و فرهنگيان و جوانان دانشجو به مقصود نزديك 
شويم و ان شاء ا ... تعالي از پيوستگي و وابستگي نجات پيدا كنيم 

و كشور عزيزمان را نجات دهيم.» (ص. ن، ج 9، 187).
ــد دارند كه   ــور صريح تأكي ــرت امام به ط ــم كه حض مي بيني
ــت در جهت اهداف  ــرفت و اصلاح مملك ــتيابي به پيش براي دس
ــعه و  ــعه اي به فرهنگ موافق توس ــلاب، بايد فرهنگ ضدتوس انق
پيشرفت اصلاح شود. بنابراين، تحول در فرهنگ در جهت موافق 
ــعه در ابعاد گوناگون باشد.  ــعه، مي تواند مقدمه اي براي توس توس
ــرفت) به  ــت كه تحول فرهنگ صالح (موافق پيش البته بديهي اس
ــرفت) نيز در جهت انحطاط جامعه  فرهنگ ناصالح (مخالف پيش

عمل خواهد كرد.

در اينجا بيان اين نكته ضروري است كه بي شك توسعه، يك 
ــرفت همه جانبه در اجتماع است و پيشرفت فرهنگ، بخشي  پيش
از توسعه محسوب مي شود و اگرچه تحول فرهنگي موافق توسعه، 
ــت، اما فرهنگ در عملكرد توسعه اي داراي  ــاز توسعه اس زمينه س
ــت: جنبه نخست، شامل آن دسته از عوامل فرهنگي  دو جنبه اس
ــود كه عامل پيشرفت جامعه در ابعاد مختلف است و جنبه  مي ش
دوم، شامل بخشي از فرهنگ است كه در جريان توسعه، پيشرفت 
ــاخص هايي براي توسعه يافتگي يك جامعه محسوب  مي كند و ش
ــود. در اين بحث منظور از فرهنگ عواملي از فرهنگ است  مي ش

كه زمينه ساز توسعه در ابعاد گوناگون آن است.
7. استقلال فرهنگي زمينه استقلال در ساير شئون جامعه

استقلال فرهنگي موضوعي است كه در دهه هاي اخير، به ويژه 
ــي، اجتماعي و  ــته، در مباحث علمي، سياس ــال گذش در چند س
اقتصادي جاي خود را گشوده است. اين موضوع يكي از مهمترين 
ابعاد استقلال كشورهاست. به طور كلي استقلال در ابعاد سياسي، 
ــت  اقتصادي، نظامي و مانند اينها، به مفهوم اداره امور خود به دس
ــود. در  ــتگي مطرح مي ش ــت و در مقابل اصطلاح وابس ــود اس خ
ــود؛ اما  ــه همين مفهوم به كار برده مي ش ــتقلال ب فرهنگ نيز اس
ــته  ــت به فرهنگ گذش با اين تفاوت كه بيش از هر چيز بر بازگش
ــاس صبغه  ــب با روز براس ملت ها و اقتباس اصول فرهنگي متناس

تاريخي، اجتماعي و فرهنگي آنها تأكيد مي كند.
ــتقلال فرهنگي از يك جهت اساسي با ساير ابعاد استقلال  اس
ــاير ابعاد  ــي از تفاوت فرهنگ با س ــاوت دارد و اين تفاوت ناش تف
ــتري براي  ــه اين معنا كه فرهنگ، بس ــت. ب زندگي اجتماعي اس
جاري شدن انديشه ها و رفتار انسان ها است و تمامي ابعاد انديشه 
و رفتار انسان را تحت تأثير قرار مي دهد. از آنجا كه تحقق توسعه 
ــوي افراد جامعه  ــتلزم رفتار و عملكرد خاصي از س در جامعه مس
ــكل گيري  ــاس و  بنيان ش ــت و فرهنگ، اس و نيز كل اجتماع اس
ــوب مي شود، بنابراين فرهنگ در مباحث توسعه،  اين رفتار محس
جايگاه خاصي مي يابد. به نحوي كه استقلال يا وابستگي فرهنگي، 
ــاير ابعاد تأثير مي گذارند.  ــتگي س ــتقلال يا وابس به ترتيب بر اس
استقلال فرهنگي، هم از اين جهت كه يكي از اهداف مهم توسعه 
ــد و  ــاير اهداف رش ــاز تحقق س ــت و هم از اين رو كه زمينه س اس
توسعه محسوب مي شود، بسيار داراي اهميت است. اين جايگاه را 
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حضرت امام چنين بيان مي فرمايند:
ــائل كشور  ــئله فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس مس «مس
است. اگر مشكلات فرهنگي و آموزشي به صورتي كه مصالح كشور 
ــاني حل مي گردد.  ــائل به آس ــود، ديگر مس اقتضا مي كند، حل ش
ــور ما از فرهنگ رژيم شاهنشاهي خورده است،  صدماتي كه كش
ــه با ضررهاي اقتصادي و غيره نبوده است. متأسفانه  قابل مقايس
در زمان اين پسر و پدر، دست اجانب باز گرديد و مراكز آموزشي 
كه بايد تكيه گاه ملت باشد، به ضدش تبديل گرديد. البته انحراف 
ــتادان و  ــه تاريخي دارد و ما امروز مواجهيم با اس فرهنگ ما ريش
ــي كه با مصالح  ــن تربيت و با فرهنگي غرب ــي برپايه همي معلمان
ــتگان و  ــور ما به هيچ وجه وفق نمي دهد. تمام وابس ــلام و كش اس
ــي بوده اند.  ــگاه غرب ــده از اين دانش انگل هاي خارجي، زاييده ش
اجانب با فعاليت خود، مدارس و دانشگاه هاي ما را از محتوا خالي 
كردند. البته حملات زيادي به روحانيت هم شد. آنها مي خواستند 
ــده اي از روحانيون را  ــادي دهند و ع ــت را هم تغيير بني روحاني
ــي ماندند، تغيير نكردند. ما بايد  هم بردند، ولي عده اي مقاوم باق
ــال هاي طولاني زحمت و مشقت بكشيم تا از فطرت ثاني خود  س
ــتيم و  ــود را بيابيم و روي پاي خويش بايس ــويم و خ متحول ش
ــرق و غرب نداشته باشيم  ــتقل گرديم و ديگر احتياجي به ش مس
ــروع كنيم و تنها مقصدمان تحول انسان  و بايد از همان بچه ها ش
غربي به انسان اسلامي باشد. اگر اين مهم را انجام داديم، مطمئن 
ــه ما ضربه بزند.  ــس و هيچ قدرتي نمي تواند ب ــيد كه هيچ ك باش
ــه مي توانند به ما  ــيم آنها چگون ــتقل باش اگر ما از نظر فكري مس
ضربه بزنند. تنها آنها مي توانند از داخل خود ما به ما ضربه بزنند. 
ــت  ــت كنند (كما اينكه مي بينيد درس ــل، فردي را درس در داخ
ــيله آن هر چه مي خواهند انجام مي دهند.»  كرده اند) و بعد به وس

(ص. ن، ج 15، 192).
ــتگي  ــه چيز ـ به گمان همه ـ يك نحو وابس ــا الان در هم «م
ــت. افكار جوان هاي ما،  ــتگي افكار اس داريم كه بالاتر از همه، وابس
ــياري از  ــنفكرهاي ما، بس پيرمردهاي ما، تحصيلكرده هاي ما، روش
اين افكار، وابسته به غير است، وابسته به امريكاست و بنابراين حتي 
ــد مي خواهند خدمت  ــوءنيت ندارند و خيال مي كنن آنهايي كه س
ــت نمي دانند  ــان، از باب اينكه راه را درس بكنند به مملكت خودش
ــان آمده است كه ما بايد همه چيز را از غرب بگيريم، اين  و باورش

ــتگي سر منشأ همه وابستگي هاست  ــتگي را دارند و اين وابس وابس
ــيم، دنبالش  ــته باش ــتگي فرهنگي را داش كه ما داريم. اگر ما وابس
ــتگي اجتماعي هم هست،  ــت، وابس ــتگي اقتصادي هم هس وابس

سياسي هم هست، همه اينها هست.» (ص. ن، ج 10، 56ـ55).
ــاير وابستگي ها و عامل  ــتگي فرهنگي منشأ س بنابراين وابس
ــتقلال اقتصادي نيز عامل تحقق  ــت و اس عقب ماندگي كشورهاس
استقلال در ساير ابعاد است. از اين جهت با توجه به رابطه توسعه 
ــتقلال سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي و ... دستيابي به  با اس
ــتگي فرهنگي و كسب استقلال  اهداف توسعه مستلزم رفع وابس

فرهنگي است:
ــويد، اول اين  ــتگي ها خارج ش ــد از همه وابس ــر بخواهي «اگ
وابستگي مغزي را، قلبي را كنار بگذاريد.» (ص. ن، ج 11، 183).

ــتگي و  ــن جنبه رفع وابس ــرت، اصلي تري ــدگاه آن حض از دي
ــتقلال فرهنگي، پايه گذاري فرهنگ مستقل با بازگشت  كسب اس

به خويشتن و اتكا به فرهنگ اسلامي  ملي خود است:
ــدا كند، الا اينكه خودش،  ــتقلال پي «هيچ ملتي نمي تواند اس
ــان را گم كرده اند  ــودش را بفهمد و تا زماني كه ملت ها خودش خ
ــان نشانده اند، نمي توانند استقلال پيدا  و ديگران را به جاي خودش
ــلامي، فضاي  ــت كه كشور ما حقوق اس ــف اس كنند. كمال تأس
ــلامي و فرهنگ اسلامي دارد و اين فرهنگ و حقوق را ناديده  اس
ــري از  ــت. چنان غرب در نظر يك قش گرفته و به دنبال غرب اس
ــت كه گمان مي كنيم غير از غرب، ديگر  اين ملت جلوه كرده اس
ــت. اين وابستگي فكري، عقلي و مغزي، منشأ اكثر  هيچ چيز نيس
ــيد كه  ــت. .... درصدد باش بدبختي هاي ملت ها و ملت ما نيز هس
ــرق،  ــده خود را پيدا كنيد. ش از غرب زدگي بيرون بياييد و گمش
ــه مي خواهيد  ــما ك ــت و ش ــگ اصيل خود را گم كرده اس فرهن
ــتقل و آزاد باشيد، بايد مقاومت كنيد و بايد همه قشرها بناي  مس

اين را بگذارند كه خودشان باشند.» (ص. ن، ج 11، 116).
بنابراين از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)، شرط لازم براي 
ــتيابي به استقلال و پيشرفت كشور در جهات مختلف، كسب  دس
استقلال فرهنگي است. در واقع مي توان گفت كسب هويت ملي، 
ــئون از جمله اهداف  ــتقلال در ساير ش ــتقلال اقتصادي و اس اس
ــتيابي به اين اهداف نيز بدون كسب  ــت. دس ــعه اسلامي اس توس

استقلال فرهنگي ممكن نيست زيرا:
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ــتقلال فرهنگ آن  ــت هر جامعه از اس ــتقلال و موجودي «اس
ــت كه گمان شود با وابستگي  ــأت مي گيرد و ساده انديشي اس نش
ــتقلال در ابعاد ديگر يا يكي از آنها امكان پذير است.  فرهنگي، اس
ــتعمارگران  ــت كه هدف اصلي اس بي جهت و من باب اتفاق نيس
ــت، هجوم به فرهنگ جوامع زير  كه در رأس تمام اهداف آنان اس

سلطه است.» (ص. ن، ج 15، 161).
براين اساس دستيابي به اهداف توسعه، مستلزم رفع وابستگي 
ــتقلال فرهنگي است. علاوه بر مطالب گفته  فرهنگي و كسب اس
ــت  ــز از فرمايش هاي حضرت امام، برداش ــده، نكات ديگري ني ش

مي شود. از جمله اين نكات عبارتند از:
ــتقلال و  ــراي حفظ اس ــه اي ب ــي، زمين ــتقلال فرهنگ 1. اس
ــت و وابستگي فرهنگي،  موجوديت يك جامعه در تمام زمينه هاس

منشأ اكثر وابستگي ها و بدبختي هاي ملت هاست1.  
ــت به فرهنگ خودي  ــتقلال فرهنگي و بازگش ــب اس 2. كس
ــت كه بدون اين دو،  ــتلزم صرف وقت و امكانات بسياري اس مس

مشكل بتوان به استقلال فرهنگي دست يافت2. 
3. استعمارگران براي دستيابي به سلطه استعماري نو، بيشترين 
ــته كردن اين فرهنگ داشته اند.  توجه را به فرهنگ ملت ها و وابس
چنانچه حضرت امام در اين زمينه مي فرمايند: «دو ابرقدرت جهان 
... براي به دست آوردن سلطه استعماري نو، بهترين راه را حمله به 

فرهنگ هاي ملت ها دانسته اند.» (ص.  ن، ج 19، 203).
ــي را  ــي، نقش اساس 4. همان طور كه آموزش و مراكز آموزش
ــتقلال  ــتيابي به اس در انحراف فرهنگ ها ايفا مي كنند، براي دس
ــت1.                                                                                                                                             ــي اس ــي ترين راه، اصلاح نظام آموزش ــز اساس ــي ني فرهنگ
ــت كه اگرچه استقلال فرهنگي    در اينجا بيان اين نكته لازم اس
ــا از جمله  ــاير زمينه ه ــتقلال در س ــتيابي و تحقق اس لازمه دس
ــت كه تا زماني كه  ــت، اما بايد توجه داش ــتقلال اقتصادي اس اس
استقلال اقتصادي تحقق نيابد، اميدي به تداوم استقلال فرهنگي 
ــاير زمينه ها نخواهد بود. بنابراين مي توان گفت  ــتقلال در س و اس
استقلال فرهنگي شرط لازم تحقق استقلال اقتصادي و استقلال 
ــت و حفظ و تداوم آن نيازمند دستيابي به  ــئون اس ــاير ش در س
ــائل اقتصادي به علت مرتبط  ــت. زيرا مس ــتقلال اقتصادي اس اس

ــان از اهميت خاصي برخوردار هستند،  بودن با نيازهاي اوليه انس
ــان را تحت تأثير قرار  به نحوي كه مي توانند همه ابعاد زندگي انس
ــتري  ــبت به فرهنگ، اهميت بيش دهند. از اين جنبه، اقتصاد نس

مي يابد.

جمع بندى
ــاي مختلف اجتماعي،  ــرت امام خميني (ره) در زمينه ه حض
ــئت گرفته از اسلام است.  ــته اند كه جديد  و نش ديدگاه هايي داش
ــعه و پيشرفت جامعه  ــان در زمينه توس از جمله ديدگاه هاي ايش
است كه در اينجا تلاش شد، ديدگاه هاي حضرت امام خميني در 
ــعه با تأكيد بر فرهنگ اسلامى و توسعه  زمينه اثر فرهنگ بر توس
ــلامي تدوين و ارائه شود. مي توان گفت از ديدگاه آن حضرت،  اس
ــعه اسلامي داراي اهداف چندگانه است. يعني در عين توجه  توس
به پيشرفت اقتصادي، مسائل اجتماعي را هم مدنظر قرار مي دهد 
ــا مقامات معنوي  ــتيابي به معنويات و ي ــدف نهايي را در دس و ه
ــه گروه هدف عمده توسعه از  ــيله انسان ها تلقي مي كند. س به وس
ــان اهداف اقتصادي توسعه، اهداف اجتماعي توسعه و  ديدگاه ايش
اهداف معنوي توسعه هستند. در زمينه اهداف اقتصادى، پيشرفت 
ــت. در زمينه اهداف اجتماعي ـ  اقتصادى هدف عمده و اصلى اس
اقتصادى شرافت انساني، استقلال و عزت انساني، آزادي، سعادت 
و سلامت عمومي، استقلال اقتصادي، عدالت اجتماعي، رفع فقر، 
ــتند.  ــي و تأمين رفاه عمومي از اهداف اصلى هس محروميت زداي
اهداف معنوى نيز مقدم بر اهداف اجتماعى و اقتصادى هستند. 

ــان را در زمينه اثر فرهنگ بر توسعه در  مى توان ديدگاه ايش
ــت جايگاهي كه فرهنگ در هويت و  ــه خلاصه كرد: نخس دو جنب
ــي كه فرهنگ در پيشرفت  موجوديت جامعه دارد و ديگري نقش
ــور خلاصه مي توان ديدگاه آن حضرت  جوامع ايفا مي كند و به ط
ــت كه  ــه اي اس را چنين بيان كرد: «فرهنگ ... بزرگ ترين مؤسس
ــد يا به اوج عظمت و قدرت مي كشد»  ملت را يا به تباهي مي كش

(ص. ن. ج 6، 252).
ــام ابعاد  ــر فرهنگ در تم ــرت اث ــدگاه آن حض ــن دي بنابراي
ــان ها و جوامع، گسترده شده است. يكي از اين ابعاد،  وجودي انس

1. ص. ن، ج 11، 4 و 183، ج 6 و 40.
2. ص. ن، ج 15، 192 / ج 7، 24 و 23.

3. ص. ن، ج 15، 192 / ج 7، 24 و 23. / ح 10، 276 / ج 2، 272 / و ... .
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فعاليت هاي بشر براي دستيابي به پيشرفت بيشتر است. پيشرفت 
ــان ها در فعاليت هاي جمعي  ــعه جوامع از اهداف اصلي انس و توس
ــترده اي كه در جامعه و افراد دارد، در  ــت. فرهنگ با آثار گس اس
اين بخش از فعاليت هاي بشر نيز نقش مهمي ايفا مي كند. به اين 
معنا كه فعاليت هاي انسان ها براي دستيابي به پيشرفت و توسعه، 
ــان ها دارد. فرهنگ اسلامى به  ــتگي تامي به فرهنگ اين انس بس
ــعه، مي تواند در  ــازگار با توس ــب و س ــوان يك فرهنگ متناس عن
ــد. ديدگاه حضرت امام در  ــتيابي به توسعه كمك خوبى باش دس
ــتر  ــه عنوان فرهنگ بس ــعه در قالب س زمينه اثر فرهنگ بر توس
ــعه، تقدم تحول فرهنگي بر تحول در ساير شئون و استقلال  توس

فرهنگي زمينه استقلال در ساير شئون جامعه تشريح شد.
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